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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (8ف  842 -3ف  842سالک باید چگونه باشد ) 

  فراست و کیاست را خدا برای کسب آخرت داد؛ ولی اغلب ما آن را در امر

 .بریمدنیا به کار می

َّقُوا مِنْ » ،ها که داریمها و فراستها، تیزهوشیتوجّه خوبی است. زرنگی  1«فِراسَةِ المُْؤْمِنِ   ات

  هُوَ الكَْيِّسُ   المُْؤْمِنُ » اهل فراست است. خیلی مواظب باشید، نکند با مؤمن بازی کنید. مؤمن

تیزهوشی، سرعت  مؤمن بسیار با کیاست و فتانت است. خدا کیاست، فراست، 2« الفَْطِنُ 

ها را به انسان داد برای اینکه آنها نهان با دید نافذ عقلانی و زرنگیپهای انتقال، درک نکته

. آخرت هم به معنای به  قرب خدا برسدنزدیک شود؛ برد و برا در دستگاه خدا به کار 

ی مقابل ظاهر دنیاست که قرآن س از مرگ درست است؛ ولی گفتیم آخرت نقطهپعالم 

نيْا وَ هُُْ عَنِ الْْخِرَةِ هُُْ غافِلوُنَ » فرمود: در برابر ظاهر حیات دنیا تعبیر  3«يعَْلمَُونَ ظاهِراً مِنَ الحَْياةِ الدُّ

و خدا این  مقابل ظاهر است، یعنی باطنی آخرت به کار برد، بنابراین آخرت نقطه
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برد؛ ولی متأسّفانه ما اغلب بهای باطنی به کار کیاست و فراست را به بشر داد تا در جنبه

ها کلاه سرمان نرود و سود مورد کنیم؛ مواظبیم در معاملههای دنیوی خرج میدر جنبه

وی، در مال و مقام و هایمان را در دادوستدهای دنیدست آوریم. زرنگینظرمان را به

. خدا کیاست و است هدر دادن، این حیف است کنیمشهوت دنیا خرج می یاشهرت 

به بریم، الله داد؛ ولی ما برای دور شدن به کار میفراست را برای نزدیک شدن و تقرّب الی

رو شویم و در دنیا بیشتر فکنیم، اسیر دنیا میخودمان را بیشتر درگیر دنیا میکمک اینها 

بیشتر  چه کار کنیم که ؛ ببینیمبریمببه کار  آنجارویم. خدا به ما توفیق دهد اینها را می

به قول شاعر: از اسارت تن و عالم کثرت آزاد شویم.  بیشتر چه کار کنیم که ؛نزدیک شویم

شود از این بریم ببینیم چگونه میباین را به کار ما تخته بند تنیم. م. ه بند تنتخت

شود خود را راحت کنیم. بکِنَیم، بِرَهیم، تن بودن نجات پیدا کرد؟ چطور می بند هتخت

شود به با چه کاری بیشتر میو تعلّق و دلبستگی و وابستگی را از این عالم قطع کنیم. 

ها را آنجا به خرج رساند و این زرنگییک بیشتر ما را میخدا نزدیک شد؟ فکر کنیم کدام

 دهیم.

 ی ات دور آن بگرد و همهدهد، در زندگیا بهتر به تو نشان میجا که خدا ر هر

 (2:22) جاهای دیگر را رها کن.

این دستور مهمّی برای سالک است که چگونه باید باشد؟ ممکن است مجالس دینی  

ا ارتباط هی آنهای مختلف وجود داشته باشد که بتوانیم با همهها و محیطمختلف، کلاس

کند. صورت ظاهر درس دینی بعضی جاها انسان را از خدا دور میداشته باشیم؛ امّا 

رویم که آید. جایی میشود و غرور علمی سراغ ما میتر میخوانیم؛ امّا نفس ما متوّرم می
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فعلمان متکّی به اهل عبادت و ریاضتند؛ امّا آن عبادت و ریاضت ما را بیشتر به خودمان و 

آورد. بعضی متکّی باشیم برای ما غرور و عُجب می کند. به جای اینکه به فضل الهیمی

رویم، گوینده شخص توانمندی است، سخنران هنرمندی است و ما مسحور خود جاها می

ی خودش کند، ها را خیرهی چشمکند تا همهشویم. او آمده و نمایشی ایفا میاو می

را ببوسیم، به پایش متأسّفانه این طوری است، برویم سر بسپریم، مریدش شویم، دستش 

ی م حضرت آقا، حضرت آقا بگوییم و او را کانون توجّه خود قرار دهیم. همهئدا بیفتیم و

اینها دور شدن از خداست، مراقب باشیم. اگر جایی رفتیم که گوینده خدا را نشان 

بینیم، حواس و دل و بینیم، خدا را میدهد، او را اصلاً نمیدهد، خودش را نشان نمی می

ت، کبریایی، جمال و عال و فضل، عنایت، لطف، عظمّ متسمت خدای مان بیشتر بهتوجّه

جلال حضرت حق است همان جا بمانیم. عمرمان را جای دیگری تلف نکنیم. هر جای 

 ،خواهیمدیگری هست ولش کن. اگر علم، عبادت، مجاهدت، ریاضت، عرفان و معرفت می

های دیگر وقت تلف نکنیم. به خودمان مربوط بیخودی جالذا برای رسیدن به خدا است، 

 است جاهایی که خدا در دسترس او قرار دادهببیند به خودش نگاه کند.  کس است هر

بیند نه  رود سمت خدا و خدا را در زندگیش بیشتر می رود بیشتر حواسش می کجا که می

دت، ریاضت، عبا نه آن پیر، قطب، مرشد را نه خودش، نه، ش راطرف مقابل خودش را نه

بیند نه دیگری  را هیچکدام نه خودش را می یشهاها و چلّه نشینیمجاهدت، اذکار، خلوت

انسان خیلی  اوقات جا رحل اقامت بیفکند؛ چون گاهیهمانگونه است  را جایی که این

ها دهد برای چیزهایی که ماندگار نیست. تمام اصطلاحات، علوم، عرفان بافیعمر هدر می

شود و حقایقی که در جان ی مرگ فراموش میی ظاهری دارد، لحظهآنچه جنبهی و همه
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کنیم، عرفانمان هم بازی میرود. لذا گاهی ما عرفانما نفوذ کرده با ما به عوالم بعدی می

بخشی است که مشغولش هستیم؛ امّا واقعاً در جان و بازی، سرگرمی و تفنّن لطیف و لذّت

. چهار تا مسجد در یمهمان جا برو مجا خدا را بهتر دیدی کند. هرروح ما نفوذ نمی

جا برو و نماز بخوان؛ کنی همانتان است، جایی که حضور خدا را بیشتر احساس می محلّه

داری همین طور )در بحث طور. رفیقی روی همینمسجدهای دیگر را ول کن. مجالس می

 م؛ با چه کسی باشیم.(مجالست بیشتر توضیح خواهیم داد که با چه کسی بنشینی

 شاءالله فاعل خیر هم بشوند. اهل خیر هستند، ان بیتدوستان اهل

(6:19) 

بیت یقیناً دوست اهل د و باطنش با خیر گره خورده باشد.انسان اهل خیر باش اینکه

 فرمود:نقرآن مگر خیرند.  بیت، اهلاستبیت سپرده که دل به اهل طوری است. کسی این

اهل خیر  است او بسته اللهبقيّهخیر است. کسی که دل به  اللهبقيّه پس 2«اِلله خَيٌْْ لكَُْ بقَِيَّتُ »

رسد محبّت خوبان خداست، وقتی ثمراتش به دست ما می است؛ امّا اینکه دل ما در گروه

هایی در عمل بروید و میوه است که بذر عشق و محبّتی که در دل و جان ما کاشته شده

. چون انسان محصول عملش است. ظاهر شود؛ یعنی فاعلِ خیر هم بشویماز وجود ما 

عمل خیر، محبّت به خدا و خوبان خداست.  ی آنانگیزاننده سازد. منتهاما را می عمل

در وجودش این تخم هست و باید انسان یعنی این محبّت را دارد،  بیتدوست اهل

، گوش ها ، نگاه کردنها در حرف زدنکمی به آن برسد و آبیاری کند تا ثمره بدهد و 
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کند. وقتی انسان کسی را محبّت ظهور این ، ها و فعاّلیّت کردن ها ، کارکردنها سپردن

شود. دوست ی حالاتش شبیه او می، آرزو، اندیشه و همهدوست دارد، رفتار، حرف زدن

، تخم شاءالله ظهور کندبیت را دوست دارد. کمی وقت صرف کند که انبیت، اهلاهل

بشکافد، سر بیرون بیاورد و نهال به بار بنشیند و میوه بدهد. قرآن حقیقت توحید را 

مَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ » فرمود: طیّبه، همان حقیقت لا  ی مثال حقیقت توحید، کلمه  «مَثلًَا كََِ

ماء»مثل درخت پاکی است   «كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ » آنالله است. مثال  اله الا  «اصَْلهُا ثابِتٌ وَ فرَْعُها فِِ السَّ

ای تزلزل ی آن که اعتقاد و عشق به حقیقت حق است در قلبش ثابت است و ذرّهریشه

ماء وَ »ندارد  های این درخت در آسمان نفس و روان و پیکر و بدنش و شاخه 5«فرَْعُها فِِ السَّ

اها كَُُّ حيٍن بِِ كََُ اُ   تؤُْتی»گسترده شده است.  های خوش هر دم به اذن پروردگارش، میوه 9«ذْنِ رَبِِّّ

ی لطیف و زیبا و  های خلق و خوی نیک، روحیّهنشاند؛ میوهخوراک و لذیذی را به ثمر می

طوری باشد. سالک اگر فقط دل خوش کند که من شاءالله ایناعمال صالح و شایسته. ان

دوست دارم و دیگر در پی اینکه به اقتضای این دوستی رفتار قلباً خدا و خوبان خدا را 

رسد. در لااقل در دنیا به جایی نمیاو هایش باشد، کند، نباشد و رفتارش خلاف دوستی

شامل حالش شود و به دلیل محبّتی که دارد او را  بیتشاءالله شفاعت اهلقیامت ان

ی این عالم راه جا به پشت پردهاهد اینخوهای قیامت نجات دهد؛ امّا اگر میاز گرفتاری

پیدا کند و به ملاقات جمال احدی نایل شود و قبل از فوتش بتواند در این عالم به شهود 

باطنی و رویت و دیدار حق نایل شود، حتماً باید آن محبّت به عمل منجر شده باشد. دنیا 
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را هم باید حل کنیم. ی ظهور خلقیّات است. این و برزخ عرصهاست ی ظهور عمل عرصه

بیت فرمودند: در مورد قیامتتان نگران نباشید ما شفاعت به دوستان اهل ائمه

توانیم بیت برای برزخ شما خیلی نگرانیم، آنجا ما برای شما کاری نمیکنیم؛ امّا ما اهل می

بکنیم. آنجا جایی است که خودتان باید مشکل خود را حل کرده باشید. برزخ برای 

ی خلقیّات و روحیّاتمان است که باید خودمان برای خودمان کاری بکنیم. در  مرتبه

شود خلقیّات را تغییر داد و طهور گفتیم که چطوری میهای پایانی کتاب شرابقسمت

روحیّات و خلقیّات که برای برزخ  هم .اصلاح کرد، از همان مدل و الگوها استفاده کنید

و هم رفتار و اعمال که برای دنیای وجود و عالم طبع ماست را حل کنیم؛  ستوجودی ما

داند چقدر خدا میکه های دنیا و برزخ توانیم به ثمر برسیم. دشواریجا میوقت همین آن

داند از یک سخت است. خدا کمک کند اینجا کاری برای خودمان بکنیم؛ والاّ خدا می

ست. عقبات عالم برزخ همان خلقیّات ماست. ی برزخی گذشتن چقدر دشوار اگردنه

همان اینها حدیث جنود عقل و جهل را بخوانید هفتاد لشگر عقل و هفتاد لشگر جهل، 

کند و داند چقدر انسان را متوقّف میکدام از اینها خدا می های عالم برزخ است و هر گردنه

کردند، برزخشان در یک هایی دارد. ولی کسانی که این را در همین عالم حل چه دشواری

شود؛ چون دیگر گیری ندارند. در عالم برزخ گیرهای روحی و چشم به هم زدن طی می

ها سال طول بکشد. کسی اخلاقی ما باید بر طرف شود. ممکن است برزخ کسی میلیون

کند برزخ را هم رود و فوت میشود و گیری ندارد وقتی از دنیا میکه گیرها در او حل می

جا وارد قیامت شده و ه و توقفّی در برزخ ندارد. یا در معنای باطنی همینطی کرد

های منفی است. در جهاداصغر قیامتش بر پا شده است. جهاداکبر، جهاد با نفس و خصلت
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رسد. شود. در جهاداکبر وقتی پیروز و موفّق شد به موت میانسان کشته و شهید می

  مَنْ »شود. ونی خود فائق شود به موت نائل میوخوی منفی درکسی بر نفسانیّات و خلق

قبلاً اشاره  شود. قیامت هموقتی به موت نائل شد قیامتش بر پا می 7« امَتُهُ قِي  فقََدْ قاَمَتْ   ماتَ 

عظمی داریم. با موت ت ماقیکبری و قیامت وسطی، قیامت صغری،  ایم که قیامت کرده

شاءالله این معنی از برزخ عبور کرده است. ان شود به یکقیامت صغرای اَنفُسّیه بر پا می

محبّت شما، شما را  نه فرمودند:بیتطوری باشیم. روایت هم قبلاً زیاد خواندیم. اهل

نیاز بیت بیعمل صالح شما، شما را از محبّت ما اهلنه کند. نیاز میاز عمل صالح بی

بیت دل رساند. هم به ما اهلبجه کار شما را به نتیتواند  می، دیگرکند؛ این دو با هم می

بسپارید و اهل ولایت ما باشید و هم به عمل ما اقتدا کنید و عمل صالح انجام دهید، 

ِّهِ » هم مگر غیر این فرمود؟! فرمود:رسید. قرآن نتیجه می وقت به آن هر   «مَنْ كانَ يرَْجُوا لِقاءَ رَب

باید عمل صالح انجام دهد. فقط  «عَََلًا صالِحاً فلَيَْعْمَلْ »کس آرزومند دیدار پروردگارش است 

امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و پیامبرامام حسین ، دل به اینکه عاشق امام زمان، 

مَنْ كانَ يرَْجُوا »شود هستیم نبندیم. انسان وقتی کسی را دوست داشت آرزومند دیدارش می

ِّهِ  دیدار معشوقش است. کسی به دهد عاشق است؛ چون عاشق طالب نشان می «لِقاءَ رَب

بندد که پروردگارش را دوست دارد؛ والاّ کسی را که انسان دیدار پروردگارش امید می

مَنْ كانَ يرَْجُوا »آید. پس بندد و از دیدار او خوشش نمیدوست ندارد امید به دیدارش نمی

ِّهِ  باید عمل صالح  «لْ عَََلًا صالِحاً فلَيَْعْمَ »محبّ پروردگارش است  امّا  او دهدنشان می «لِقاءَ رَب
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ِّهِ احََداً »انجام دهد و در عمل صالح هم  ای جز رضایت الهی و هیچ انگیزه 8«وَ لا يشُِْْكْ بِعِبادَةِ رَب

فرمانبری خدا و ایفای ادب عبودیّت و بندگی در محضر حق نداشته باشد. خالصانه و 

آنها را انجام دهد، عمل صالح،  و طاعات، عبادات خاطر برکات دنیویبهنه صادقانه باشد. 

آثار اخروی و قیامتی، مقامات معنوی، کرامات، خوارق عادات و .... خودش را نه به خاطر 

خواهد به ملاقات خدا برسد عمل برای رسیدن به هیچ چیز شریک نکند. اگر کسی می

بیت، اهل خیر هستند، فاعل دوستان اهلشاءالله ان «فلَيَْعْمَلْ عَََلًا صالِحاً »صالح لازم است. 

همین جا کارشان تمام شود. چرا صبر کنیم راه طولانی عوالم را طی  کهخیر هم بشوند 

کنیم که به قیامت برسیم و نوبت به شفاعت برسد؟ این همه سختی و هجران و دوری 

 دهد کار خودمان را به نتیجه برسانیم.چرا؟ همین جا خدا توفیق 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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